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 3040 شـــماره  هفدهـــم   ســـال   

کنید مرا اسکن 

است. صافى  آینه‌اى  اندیشه،  و  نو  به  نو  زیورهایى  آداب،  و  گرانمایه  است  میراثى  دانش،  فرمودند:  علیعلیه‌السلام  امام 

نمایندگی‌های سپهرغرب 
در استان‌ها

0918  943  4904 )ایلام(:  پـور  آزاد  عاطفـه 
0918  130  2729 )کرمانشـاه(:  منتـی  فـرزاد 
شـیرین مرادی)کردسـتان(: 6984 877 0918
0990  179  4909 یاحقی)مرکـزی(:  مبینـا 

یک پژوهشگر تاریخ با تحلیل جامع اصلاحات و اقدامات امیرکبیر در تاریخ ایران مطرح کرد:

امیرکبیر؛ معمار تحول و بیداری ایران‌زمین
اگر ایران با فرمان امیر پیش می‌رفت، امروز ابرقدرت بود

گمــار:  ســمیرا   - فرهنگــی  گــروه  ســپهرغرب، 
یــک پژوهشــگر تاریــخ بــا تحلیــل جامــع اصلاحات 
بــا  گفــت:  ایــران،  تاریــخ  در  امیرکبیــر  اقدامــات  و 
امیرکبیــر  محمدتقی‌خــان  میــرزا  کــه  اقداماتــی 
انجــام داده، می‌توان او را معمــار تحول و بیداری 

ایران‌زمین خواند.
محمدتقــی  میــرزا  اصلــی  نــام  بــا  امیرکبیــر، 
فراهانــی، یکــی از برجســته‌ترین و تأثیرگذارترین 
اصلاح‌گــران تاریــخ ایران‌زمیــن به‌شــمار می‌رود؛ 
در  کــه  گســترده‌ای  اصلاحــی  اقدامــات  بــا  او 
خــود  اعظمــی  صــدر  سه‌ســاله  کوتــاه  دوران 
انجــام داد، نه‌تنهــا ســاختار اداری و مالی کشــور 
را متحــول کــرد، بلکــه پایه‌هــای توســعه علمی، 
در  نهــاد.  بنــا  نیــز  را  ایــران  اجتماعــی  و  نظامــی 
محمــد  بــا  گفت‌وگــو  در  و  جامــع  گــزارش  ایــن 
احمدی از پژوهشــگران تاریخ، به بررسی زندگی، 
بلندمــدت  تأثیــرات  و  چالش‌هــا  دســتاوردها، 

اصلاحــات امیرکبیر خواهیم پرداخت.
نتیجه این گفت‌وگو را در ادامه می‌خوانید:

  زندگینامه و پیشینه سیاسی
این پژوهشــگر تاریخ در ابتدای ســخنان خود 
تصریــح کرد: میرزا محمدتقی فراهانی که ما او را 
بــا نام امیرکبیر می‌شناســیم، در مدت کوتاه عمر 
خــود که فقــط 45 یا 46 ســال بــوده، تجربیاتی 
کســب کــرد و دســت بــه اقدامــات و اصلاحــات 
بســیار مهمی در تاریــخ ایران زد که به‌طور خاص 
مربــوط بــه دوران صدر اعظمی وی )ســه ســال 
ابتدای ســلطنت ناصرالدین شــاه، 1227 تا 1230 
شمســی( بوده و نتایج مهمی برای کشور داشته 

است.
کــرد:  خاطرنشــان  ســپس  احمــدی  محمــد 
امیرکبیر متولد روســتای هــزاوه )در نزدیک اراک( و 
از یک خانواده پیشــه‌ور و ســاده بود و اصلاحات و 
اقدامات بی‌نظیری که انجام داد، با تکیه بر هوش، 
پشــتکار و اســتفاده از همــه فرصت‌هایــی بــود که 
ناصرالدین‌شــاه  هنــگام صــدر اعظمــی در دوران 
و پیــش از آن در عهــد محمدشــاه قاجــار در اختیار 

داشت.

  اقدامات و اصلاحات اساسی
اینکــه  بیــان  بــا  پژوهشــگر  و  مــدرس  ایــن 
تأســیس دارالفنــون، مدیریت امور مالی کشــور، 
وقایــع  روزنامــه  نشــر  و  آن  بــه  دادن  ســامان 
اتفاقیــه به‌عنوان یکــی از نخســتین روزنامه‌های 
کشــور از رئوس مهم اقدامــات امیرکبیر بوده که 
در اذهــان همه مانده اســت، گفــت: امیرکبیر در 
دوران ناصرالدین‌شــاه توانســت این اقدامات را 
انجــام دهــد؛ دوران ناصرالدین‌شــاه طویل‌ترین 
دوره پادشــاهی ایــران در قــرون اخیر )بــا نزدیک 
بــه نیم‌قرن ســلطنت( بود. در آن دوره کشــور با 
روند جهانی شــدن آشــنا شــد و امیرکبیر بسیاری 
از مظاهــر تمدن غرب را وارد جامعــه کرد که آثار 

درازمدتی داشت.

تحول‌خــواه،  اعظم‌هــای  صــدر  و  وزیــران    
مغضوب شاهان و درباریان

احمــدی در ادامــه بــا ایــن بیــان کــه امیرکبیر 
به‌عنوان نخســتین صــدر اعظم ناصرالدین‌شــاه 
نقــش مهمــی را در شــروع ایــن دوره داشــت که 
بعــد هم افراد مختلفی از او الهــام گرفتند، اظهار 
کرد: مشــکلی که در تاریخ کشــور مــا وجود دارد 
ایــن اســت کــه برخــی از نخســت‌وزیران و صــدر 
اعظم‌هــای برجســته بعــد از مدتــی مورد خشــم 
پادشــاهان قــرار گرفته‌اند، عزل شــده‌اند و یا به 
قتل رســیده‌اند؛ برای مثــال برمکیان یک خاندان 
عباســیان  خلافــت  زمــان  در  کــه  بودنــد  ایرانــی 
و  مقتــدر  بســیار  وزیرانــی  خلافــت  دســتگاه  در 
اهــل اصلاحــات بودنــد، امــا به‌خاطــر ســوء ظن 
هارون‌الرشــید افــول کــرده و بــه قتــل رســیدند. 
بعدهــا حســنک وزیر در عهد غزنویان به دســتور 
ســلطان مســعود اعدام شــد، چون مورد ســوء 
رشــیدالدین  خواجــه  او  از  بعــد  بــود.  او  ظــن 
فضــل‌الله همدانــی )مؤلــف جامع‌التواریخ( وزیر 
ایلخانــان به‌خاطر ســوء ظن ســلطان ابوســعید 
نیــز  کلانتــر  ابراهیم‌خــان  شــد.  اعــدام  و  عــزل 
در  مهمــی  نقــش  کــه  اســت  دیگــری  شــخصیت 
آغــاز دوران قاجــاری داشــت، امــا به‌دلیل ســوء 
ظــن فتحعلی‌شــاه، اعــدام شــد. ســپس نوبــت 
قائم‌مقام فراهانی بود که در دوران محمدشــاه 
قاجار، می‌خواســت نقشــی را ایفا کنــد که بعد از 
او امیرکبیــر دنبــال کــرد؛ امــا عــزل و اعدام شــد، 
ســپس امیرکبیــر بــه دســت ناصرالدین‌شــاه این 
عبدالحســین  بعدهــا  کــرد.  پیــدا  را  سرنوشــت 
زمــان  در  کشــور  دوم  قــدرت  کــه  تیمورتــاش 
رضاشــاه بود و شــاه همه امور خود را به‌وســیله 
او و چنــد نفــر دیگــر در کشــور پیــش می‌برد هم 
مــورد ســوء ظن قــرار گرفــت و اعدام شــد. پس 
عهــد  پُرقــدرت  چهــره  مصــدق  محمــد  نیــز  او  از 
محمدرضاشــاه برای اصلاحات در کشــور بود که 

با کودتا، عزل و تبعید شــد.
وی بــا تأکید بــر اینکــه نمونه این ســوء ظن‌ها 
و دشــمنی‌ها در کشــورهای دیگر هــم وجود دارد، 
توضیــح داد: ایــن دشــمنی به‌خاطــر حســادت و 

ســوء ظن افرادی ازجمله خود پادشــاهان نسبت 
بــه انســان‌های دلســوز و فرهیختــه در دســتگاه 
حاکمیــت بــوده کــه آن‌هــا را به هــر قیمتی شــده، 
کنــار می‌زنند و اصلاحات آن‌ها را دگرگون یا به نفع 
خودشــان مصادره می‌کنند؛ گاهی هم ناخودآگاه 
از آن‌هــا الهــام می‌گیرنــد، امــا بــه روش غلــط اجرا 

می‌کنند.
ایــن مــدرس و پژوهشــگر بــا اشــاره بــه اینکــه 
الگــوی امیرکبیــر قائم مقــام فراهانی بــود، متذکر 
شــد: امیرکبیــر دوران قائم‌مقــام فراهانــی وزیــر 
فرهیختــه محمدشــاه قاجــار را درک کــرده بــود، 
کســی کــه اصلاحگــر امور مالــی و تجــارت خارجی 
تنفــر  مــورد  دلیــل  همیــن  بــه  و  بــود  گمــرک  و 
انگلیســی‌ها قرار گرفت؛ سفیر انگلیس توطئه کرد 
و همراه با درباریان، حکم قتل او را از محمدشــاه 
اهــل  آقاســی  میــرزا  قائم‌مقــام،  از  پــس  گرفــت. 
عقاید درویشــی و تصوف و از دشمنان قائم‌مقام 
فراهانــی، کنتــرل افــکار محمدشــاه را بــه دســت 
گرفــت و البتــه بی‌کفایتی‌هــای او باعــث شــد کــه 
ایــران در جنگ هرات شکســت خــورده و امتیازات 
زیادی به انگلیس و روسیه بدهد که سبب کسری 
بودجــه و بحران‌هــای داخلــی شــد و درنهایــت با 
مرگ محمدشــاه، میرزا آقاســی از قــدرت کنار زده 

شد.

  تأسیس دارالفنون
دوران  ایــن  در  امیرکبیــر  داد:  ادامــه  احمــدی 
شــاهد همه‌جــور مســائلی بــود و الگــوی خوبی از 
قائم‌مقــام فراهانــی گرفــت. او در جوانــی به‌دلیل 
پشتکاری که داشــت، به‌عنوان منشی دربار همراه 
با هیئتی به روسیه رفت و تحت تأثیر پیشرفت‌های 
آنجا ازلحاظ آموزش قرار گرفت. زمانی که برگشت و 
تجربیات بیشــتری کسب کرد، به‌عنوان صدر اعظم 
انتخــاب شــد و دارالفنــون را کــه ســال‌ها در ذهن 
خود داشــت، احــداث کرد که نخســتین دانشــگاه 
جدید ایران محســوب می‌شد. )البته زمانی افتتاح 
شــد که امیرکبیر عزل شــده بــود و دو هفته بعد از 

افتتاح، به قتل رسید(
وی این را هم اضافه کرد که ایران از عهد باستان 
تا دوران اسلامی دارای مراکز دانشگاهی متعددی 
بــوده و نقــش مهمــی در تاریــخ علــم و آمــوزش 
عالــی در جهان داشــته اســت کــه این مهــم باعث 
می‌شــد از تمــام کشــورهای دنیــا دانشــجو جذب 
کنــد، اما دارالفنون نخســتین مرکزی بود که علوم 
و فنــون غربــی را در ایران به‌طور ســازمان‌یافته به 
دانشــجویان و دانش‌آموزان می‌آموخت و نمادی 
از تبــادل تاریخی شــرق و غرب در انواع رشــته‌های 
مهندســی، پزشــکی و داروســازی، علــوم نظامــی، 
علــوم معــدن و زبان خارجــی )با دعوت از اســاتید 
اروپایــی به‌خصوص از اتریش که رقیب کشــورهای 
اســتعمارگر مانند انگلیس محســوب می‌شــدند( 

بود.
ایــن پژوهشــگر تاریــخ با این بیــان کــه امیرکبیر 
نمی‌خواســت از انگلیس یا فرانسه به ایران استاد 
بیاورد چون آن‌ها استعمارگر و مداخله‌جو بودند، 
افــزود: او حتــی نمی‌خواســت از ایــران دانشــجو 
بــه آنجــا بفرســتد، چون هــم هزینه زیادی داشــت 
و هــم معلــوم نبــود کــه دانشــجو در آنجــا دقیقــا 
چــه کاری می‌کنــد و چــه چیــزی آمــوزش می‌بیند. 
بنابراین دارالفنون را تأســیس کرد تا زیر نظر افراد 
معتمــد اداره شــود و ایــن مرکــز الگــوی مــدارس 
اینکــه  کمــا  شــد؛  ایــران  بعــدی  دانشــگاه‌های  و 
دانش‌آموختــگان آنجــا نقــش مهمی در توســعه 

علوم و فنون در ایران داشتند.
احمــدی با اشــاره به افتتاح شــعبه‌های دیگری 
به‌خصــوص  دیگــر  شــهرهای  در  دارالفنــون  از 
تبریــز، اظهار کــرد: بعد از امیرکبیــر به‌دلیل روی کار 
آمــدن میــرزا آقاخان نــوری )صــدر اعظم وابســته 
بــه انگلیــس(‌ مشــکلاتی در کشــور به‌وجــود آمــد 
کــه یک مــورد آن در دارالفنــون بــود؛ در این دوره 
اغلــب دانشــجویان از خانواده‌هــای اشــراف و بــا 
نفوذ انتخاب شــده بودند و قرار بود نقش مهمی 
در فضــای سیاســی و اجتماعــی کشــور ایفــا کنند، 
بنابراین گزینش دانشــجویان براساس اشرافیت و 
راهی برای انحصار قدرت بین اعیان و اشراف بود.

وی اضافــه کــرد: ایــن چیزی نبــود کــه امیرکبیر 
می‌خواســت و اگــر او زنده بــود، دانشــجویان را از 
شایســتگان )و نه اشراف( انتخاب می‌کرد؛ درحالی‌ 
کــه پــس از او دانشــجویان با روشــنفکری اروپایی، 
فراماســونری، غرب‌زدگــی و ضدیــت بــا ارزش‌های 
ســنتی ایران مأنوس شدند و به‌دلیل وجود برخی 
اساتید بعضاً ناسالم )میرزا ملکم‌خان یکی از آن‌ها 
بــود(، دانش‌آموختــگان از مســیر و هــدف اصلــی 
احــداث دارالفنون دور شــدند؛ به‌طوری که بیم آن 
می‌رفت آینده این کشــور به‌وســیله فراماسون‌ها 

پایه‌ریزی شود.
ایــن مــدرس و پژوهشــگر ســپس افــزود: البته 
نتایــج مثبتــی هــم از دانش‌آموختــگان دارالفنون 
پدیــدار شــد؛ ماننــد انقــاب مشــروطه، کمــک به 
تأســیس دانشــگاه تهــران و اداره وزارتخانه‌هــا که 

ثمره آن مؤسسه بود.

  نشر روزنامه وقایع اتفاقیه
وقایــع  روزنامــه  تأســیس  ادامــه  در  احمــدی 

اتفاقیــه را مــورد تأکیــد قــرار داد و گفــت: امیرکبیر 
و  مقامــات  همــه  بــرای  را  روزنامــه  ایــن  اشــتراک 
مدیــران دولتــی اجبــاری کــرد تــا از اخبــار داخلــی، 
قوانیــن و دســتورات، اخبــار خارجــی و حــوادث و 
مجــازات متخلفــان آگاه شــوند؛ مشــابه کاری کــه 
امروز رسانه‌ها انجام می‌دهند و این مسئله بسیار 
مهم بود، چون ناآگاهی گســترده در بین مدیران و 

مقامات، باعث مشکلات زیادی می‌شد.

  اصلاح نظام مالی و اداری
وی اضافــه کرد: اصلاحات دیگری کــه امیرکبیر 
انجــام داد، در زمینــه مالــی و اداری بــود. او بــا 
دعــوت از صاحب‌نظــران، بســیاری از آرمان‌هــای 
توســعه کشــور در بخــش مالــی و اداری را مورد 
حقــوق  ســامان‌دهی  ماننــد  داد؛  قــرار  توجــه 
و  صــادرات  توســعه  دولتــی،  دســتمزدهای  و 
افزایش آن برای پیشــی گرفتن بر واردات، مبارزه 
از  جلوگیــری  هدایــا،  گرفتــن  و  رشــوه‌خواری  بــا 
آن‌هــا،  اضافــی  مســتمری  و  مقامــات  باج‌گیــری 
بــه نفــع طبقــات  اصــاح نظــام مالیاتــی کشــور 
پاییــن، تدویــن قوانیــن مالیاتــی و تدویــن نظام 

حقــوق ثابت برای عوامل دولتی.
ایــن پژوهشــگر و مــدرس تأکیــد کــرد: حــذف 
القــاب و عناویــن فرمایشــی رایج در بیــن درباریان 
او  بــود؛  امیرکبیــر  اقدامــات  دیگــر  از  مقامــات  و 
رفتارهــای مأمــوران و درباریان را کنتــرل می‌کرد تا 
مانع چاپلوسی، فســاد و ظلم آن‌ها شود. درواقع 
شــاید یکی از مهم‌ترین اصلاحــات امیرکبیر همین 
شایسته‌ســالاری به‌جای رفیق‌بازی و خریدوفروش 

عناوین بود.

  تقویت نظام قضائی و امنیتی
احمــدی ادامــه داد: اصــاح دیگــر در موضــوع 
نظــام قضائی بــود؛ امیرکبیر محاکم شــرعی را پایه 
نظــام قضائی قــرار داد و از این طریق برای برقراری 
امنیت و مبارزه با ظلم در کشــور اقدام کرد. امنیت 
چاقو‌کشــان،  حضــور  به‌خاطــر  او  از  قبــل  کشــور 
قمه‌کشــان و زورگیران در شــهرها و بیــن راه‌ها کم 
بود، اما امیرکبیر اســتفاده از ســاح ســرد و گرم را 
ممنــوع کــرد، تا جایــی که به‌جــز مأمــوران )آن‌هم 
بــرای حفــظ امنیــت(، هیچ‌کــس حــق اســتفاده از 
ســاح را نداشــت و همین امر امنیت را در کشور تا 
حد زیــادی تأمین می‌کرد. برقراری نظام گذرنامه یا 
تذکره بــرای عدم عبور بیگانــگان از مرزها و ناامنی 

در کشور نیز در همین راستا بود.
وی یــادآوری کــرد: اصلاح دیگــر در زمینه رعایت 
ع دربــاره متهمــان و زندانیان بــود که  احــکام شــر
امروزه تحت عنوان حقوق بشر شناخته می‌شود.

این محقق سپس گفت: امیرکبیر بست‌نشینی 
بــه ایــن معنــا کــه متهمین بــه ظلــم یا فســاد که 
تحــت تعقیــب بودند و خــود را به اماکــن مذهبی 
می‌رســاندند و آنجا را به‌عنوان پناهگاه خودشان 
قرار می‌دادند تا مأموران نتوانند آن‌ها را دستگیر 
کننــد )چون حفــظ حرمت اماکــن مذهبی بر همه 
واجــب بــود( را ممنوع کــرد؛ چراکه بست‌نشــینی 
باعــث ســوء اســتفاده بســیاری از متهمان شــده 

بود.

  مبارزه با شورش‌های داخلی
ایــن مــدرس و پژوهشــگر ابــراز کــرد: ســرکوب 
شــورش‌های بابی‌هــا کــه فتنــه علی‌محمــد بــاب 
بوده و در زمان محمدشــاه و سپس پسر او یعنی 
ناصرالدین‌شــاه وجــود داشــته، از دیگــر اصلاحات 
امیرکبیر بوده اســت؛ چراکه این شــورش‌ها سبب 
درگیــری و خونریــزی در شــهرهای مختلــف کشــور 
شــده بــود. امیرکبیــر بــرای مبــارزه بــا ایــن فتنــه 
اقدامات مهمی را انجام داد که یکی از آن‌ها اعدام 
علی‌محمد باب، رهبر شورشــیان در تبریز بود. )به 
همیــن دلیــل بابی‌ها یکی از دشــمنان سرســخت 

امیرکبیر شدند(
احمــدی با ایــن بیان کــه اقــدام دیگــر امیرکبیر 
یــا اصــاح دیگــر او در زمینه امــور نظامی بــود، به 
تولیــد  اســتحکامات،  پادگان‌هــا،  ارتــش،  تقویــت 
بــه  لازم  آموزش‌هــای  دادن  و  مهمــات  و  ســاح 
ســربازان اشــاره کــرد و متذکر شــد: تدوین حقوق 
ثابــت بــرای نظامیــان )تــا از مــردم بــاج نگیرنــد( و 
ترفیع نظامیان براســاس شایستگی آن‌ها، از دیگر 

اقدامات امیرکبیر در این زمینه بود.
وی خاطرنشــان کــرد: توســعه عمومی کشــور 
کشــاورزی،  صنعــت  تجــارت،  گســترش  شــامل 
اســتخراج از معــادن، ایجــاد بیمارســتان دولتــی، 

ایجاد چاپخانه، تدوین قانون برای پزشکان، کنترل 
و نظارت مخفی بر حاکمان شــهرها، )همان چیزی 
که در فرمــان امیرالمؤمنین علیه‌الســام به مالک 
اشــتر آمــده و یکــی از پایه‌هــای توســعه اســامی 
و عدالــت اســت( از مــواردی اســت کــه امیرکبیر در 
همــان دوران کوتاه حکومت خــود در ایجاد آن‌ها 

نقش داشت.

  سیاست خارجی و موازنه منفی
این مدرس و پژوهشگر حمل‌ونقل بین شهرها 
و گســترش شــبکه راه‌ها را نیز کــه از ابزارهای مهم 
توســعه هر کشــور اســت، مــورد تأکید قــرار داد و 
بیــان کــرد: اصلاحات امیرکبیــر در روابــط خارجی و 
تربیــت کادر حرفه‌ای برای وزارت خارجه، تأســیس 
ســفارتخانه و کنسولگری در کشورهای مهم از نظر 
ایــران، تدوین سیاســت خارجــی براســاس موازنه 
منفی یعنی عدم امتیازدهی به قدرت‌های خارجی، 
جلوگیری از دخالت سفیران خارجی در امور داخلی 
ایران، نظارت بر فعالیت ســفارتخانه‌های بیگانه در 
تهران و جلوگیری از فسادی که آن زمان بسیار رایج 
بــود از طریــق کنترل رفت‌وآمد ایرانیان به ســفارت 
انگلیــس )کــه شــبکه‌ای از عوامــل ایرانــی را بــرای 
انگلیســی‌ها دســت‌وپا می‌کــرد(، از اصلاحات مهم 

امیرکبیر بود.

  امیرکبیر بیش از همه مغضوب انگلیســی‌ها 
بود

موضــوع  بــه  اشــاره  بــا  ســپس  احمــدی 
بــه  می‌شــد،  امیرکبیــر  بــا  کــه  دشــمنی‌هایی 
تشــریح ســه گــروه پرداخــت و گفــت: یــک گروه 
دشــمنی  امیرکبیــر  بــا  کــه  بودنــد  درباریــان 
می‌کردنــد، به‌خاطر اینکه از بســیاری از امتیازات 
کاهــش  حقوقشــان  بودنــد،  شــده  محــروم 
و  دســتگاه‌ها  در  نفوذشــان  بــود،  کــرده  پیــدا 
آن‌هــا  از  یــا  محــدود  استفاده‌هایشــان  ســوء 
جلوگیری شــده بود. گروه دیگــر درون خانواده 
مــادر  علیــا،  مهــد  مثــال  بــرای  بودنــد،  شــاه 
ناصرالدین‌شــاه؛ مهــد علیــا بــا همــکاری یکــی از 
درباریان یعنــی میرزا آقاخان نوری که از عاملان 
مهــم برکنــاری و تبعیــد امیرکبیر به کاشــان بود، 
بــه تحریــک و ایجاد ســوء ظن در شــاه و گرفتن 
کاشــان  فیــن  حمــام  در  امیرکبیــر  قتــل  حکــم 

پرداخت.
انگلیســی‌ها بودنــد.  گــروه ســوم  افــزود:  وی 
انگلیســی‌ها احســاس می‌کردند امیرکبیر از ایران 
یــک قــدرت مهم مســتقل خواهــد ســاخت و این 
برایشــان بسیار مشکل‌زا بود؛ ما در بین دشمنان 
امیرکبیــر باید بــه موضوع انگلیــس به‌طور خاص 
بپردازیــم. انگلیــس ابرقــدرت‌ وقــت بــود، در دربار 
قاجــار نفــوذ پیــدا کــرده بــود و این نفــوذ درحال 
گســترش بود، )بعد از امیرکبیر بســیار هم بیشــتر 
اقتصــاد  و  تجــارت  نهادهــا،  کنتــرل  آن‌هــا  شــد( 
کشــور را می‌خواســتند و از طریق امتیــازات قدم 
بــه قدمی کــه می‌گرفتند، نفــوذ خــود را در ایران 
هــم  هندوســتان  در  آن‌هــا  می‌دادنــد،  افزایــش 
قبــل از ایران، این کار را کرده بودند )شــرکت هند 
شــرقی که در تاریخ استعمار بسیار نقش عظیمی 
دارد، قــدم بــه قــدم با گرفتــن امتیازات پیشــرفت 
کــرد و درنهایــت به‌طور کامل هند را تحت ســلطه 
اســتعمار انگلیس قــرار داد(؛ بنابرایــن امیرکبیر را 
حذف و با کمک آمریکا، یک قرن بعد نیز مصدق را 
به همین شکل در کشور با کودتا عزل کردند. این 
روشــی بود که انگلیسی‌ها و همکاران بعدی‌شان 
یعنــی آمریکایی‌هــا بــرای اینکه نفوذ خودشــان را 
حفظ کنند، در کشــور ما داشتند؛ اما در داخل نیز 

آقاخان نــوری به‌عنوان مهم‌تریــن عامل انگلیس 
که دومین صدر اعظم ناصرالدین‌شاه بعد از قتل 
امیرکبیــر بــود، رابطــه نزدیکی با ســفارت انگلیس 
داشــت و تابعیت انگلیــس را هم برای مصونیت از 

تعقیب گرفته بود.
این مدرس و پژوهشــگر با این بیان که آقاخان 
نــوری از عوامل مهــم جدایی افغانســتان از ایران 
به نفع انگلســتان بــود و همیــن بی‌کفایتی باعث 
شــد که چند ســال بعــد برکنار شــود، اعــام کرد: 
توطئــه او و انگلیســی‌ها ســبب عــزل و قتــل امیر 

شد.
احمدی ســپس یادآوری کرد: یکی از ویژگی‌های 
شــخصیتی امیرکبیــر ایــن بــود کــه فــردی بســیار 
سرســخت و منظم به‌شــمار می‌رفت و با هیچ‌کس 
تعــارف نداشــت؛ وقتــی فــردی چنیــن شــخصیتی 
داشــته باشد، دشمن‌های زیادی هم پیدا می‌کند. 
مســئله دیگر در مورد او این بود که اصل و نســب 
اشــرافی نداشت و قدرتش وابسته به اعتماد شاه 
بود؛ یعنی تا وقتی شاه به او اعتماد داشت، قدرت 
در دســتش بود و به‌خاطر همین هم مرتب پشــت 
ســرش بدگویــی می‌کردنــد و او را فــردی تــازه بــه 

دوران رسیده می‌نامیدند.
وی تصریح کرد: فاصله بین عزل و قتل امیرکبیر 
حــدود دو مــاه طــول کشــید و عجلــه بــرای قتــل 
و حــذف او بــه جهــت نگرانــی مخالفانش بــود که 
شــاید شــاه نظرش عوض شــود و دوباره امیرکبیر 
را بــه قــدرت برگرداند. به‌هرحال شــاه بعــد از قتل 
امیرکبیــر متوجه شــد کــه او بین مــردم هوادارانی 
داشــته و آبروریزی در کشــور ایجاد شده است، به 
همیــن دلیــل نقــش خــود را در قتل امیــر تکذیب 
کــرد و میــرزا آقاخــان نوری هــم تقصیــر را به گردن 
دیگران انداخت، درحالی که خودشــان پشــت این 
ماجرا بودند. شــاه از قتل امیرکبیر بســیار پشیمان 
شــد و آبروریزی این قتل در نشریات خارجی به‌طور 
گســترده منتشر شد و حکومت ایران مورد ملامت 
قــرار گرفــت کــه چنیــن شــخصیت برجســته‌ای را 

نتوانسته تحمل کند.
ایــن پژوهشــگر افــزود: امیرکبیــر قــدرت زیادی 
داشــت و فرمانــده کل قــوا هــم بود که بــه او امیر 
نظــام نیــز می‌گفتنــد؛ پــس بــا توجــه بــه جوانی و 
بی‌تجربگی شاه، امیرکبیر می‌توانست در مقابلش 
بایســتد و حتی او را سرنگون کند، یعنی این قدرت 
را داشــت، امــا امیــر جاه‌طلــب نبود و از آشــوب در 
مملکــت پرهیز داشــت، حتی به قیمــت عزل و قتل 

خود!

  درس‌هایی برای مدیران امروز
احمدی با اشــاره به این ســؤال که آیــا نگاه به 
اصلاحــات امیرکبیــر می‌تواند برای مدیــران امروز 
ایران الگو باشــد؟ تشــریح کرد: در مــورد امیرکبیر 
بایــد دو نکتــه را درنظــر بگیریم، یکی شــیوه کار او 
و طــرز برخوردش با مســائل و یکی هم اهدافش؛ 
امیــر از یــک خانــواده ســاده و فاقد اشــرافی‌گری 
بــود و به‌خاطــر هــوش و پشــتکار خــودش رشــد 
کــرد. بعد بــا درباریان روبــه‌رو شــد و در برخورد با 
آن‌هــا بی‌تکلــف و بــدون ریــاکاری رفتــار می‌کــرد. 
ایــن الگویــی از برخــورد یــک انســان فرهیخته اما 
فاقــد اصل و نســب اشــرافی بــا افرادی اســت که 
بودنــد.  شایســتگی  فاقــد  و  امتیــازات  در  غــرق 
مســئله دوم شــیوه مدیریــت او بــود؛ امیرکبیــر بر 
رفتــار ناصرالدین‌شــاه هــم نظارت می‌کــرد و مثل 
یک پدر دلســوز بــدون تعارف مانــع ولخرجی‌ها و 
بی‌نظمی‌های او می‌شــد. یعنی برخورد دلسوزانه 
امیرکبیــر در ایــن بخش هم مورد توجه اســت که 
البتــه به همین دلیل دشــمنی اشــراف و درباریان 

و حســادت آن‌هــا را برانگیخــت. او بــا اینکه مدت 
کوتاهــی در رأس کار بود، کارهــای زیادی را انجام 
داد، خــودش بــه همه‌جا مرتب سرکشــی می‌کرد 
و بــر امــور نظارت داشــت و کارها را زیــر نظر خود 
پیــش می‌برد، بســیار سرســخت و پیگیر بــود، اما 
درعین‌حــال ادب و انصــاف را رعایــت می‌کرد، این 
مســائل در شــیوه کار او مهم اســت کــه می‌تواند 

مورد توجه قرار بگیرد.
وی گفت: موضوع دیگر این اســت که او به‌جای 
از اصلاح‌گــری  انقلابــی و حــذف دشــمنان،  روش 
اســتفاده کــرد؛ چون اگر دســت به انقــاب می‌زد، 
اولاً در زمان پادشــاهی قاجار آگاهی لازم در کشور 
وجود نداشت که مردم بتوانند و بخواهند انقلاب 
کنند )مردم بیشــتر در پی قوانین و سنت‌ها بودند 
که توسط مقامات تحمیل شده بود( و دوم اینکه 
اگر امیرکبیر به شــکل انقلابی می‌خواســت کاری را 
انجام بدهد، در تاریخ به‌عنوان فرد قانون‌شکن و 
جاه‌طلب شــناخته می‌شد، چون حامی کافی برای 

این کار نداشت.
جایــی  در  انقــاب  کــرد:  تأکیــد  مــدرس  ایــن 
مناســب اســت کــه آگاهــی در بیــن مــردم وجود 
داشــته باشــد و هیچ راهی برای اصلاحات وجود 
نداشــته باشــد، مانند انقلاب اســامی ایران، اما 
امیرکبیــر به‌جــای انقلاب، راه اصلاحــات را برگزید 
و بــا اتــکا به حمایت شــاه، نشــان داد کــه فردی 

نیست. قدرت‌طلب 
احمــدی بــا ایــن بیــان کــه مــا دو نوع تجــدد و 
مدرنیســم داریــم کــه یکی تجــدد بومی براســاس 
ارزش‌هــای ملــی و اســامی و دیگری تجــدد غربی 
اســت، یــادآور شــد: اگــر امیرکبیــر عــزل یــا کشــته 
ایــران می‌توانســت در مســیر توســعه  نمی‌شــد، 
اینکــه  به‌جــای  و  کنــد  حرکــت  بومــی  تجــدد  و 
مصرف‌کننده کالاها و ظواهر غربی باشد، خودش 
تبدیــل بــه قطــب مولــد افــکار و ایده‌هــای نــو و 
توســعه واقعی شــود. کمــا اینکه بعــد از امیرکبیر 
تجددخواهــی بــه ســمت مصرف‌گرایــی رفــت و در 
دوران قاجــار و بعــد پهلــوی، ایــن ســیر قهقرایــی 

شدت گرفت.
وی بــا ایــن توضیــح کــه اگر ایــران با تجــدد به 
ســبک امیرکبیــر پیــش می‌رفــت می‌توانســت یک 
ابرقــدرت جدید باشــد، بیــان کــرد: در دوره‌ای که 
در کشــورهای اروپایی انقــاب صنعتی درحال رخ 
دادن بود، ایران هم می‌توانســت مســیر توســعه 
را پیــش ببرد و امــروز یک ابرقدرت باشــد، اما این 
اتفــاق نیفتــاد، چــون توســعه و تجدد ایــران بعد 
از امیرکبیر توســط افرادی پیگیری شــد که بیشــتر 
به ظواهر تمدن جدید مثل عکاســی، اســکناس، 
تمبر، روزنامه‌ها، ثبت اسناد رسمی، بانک، پلیس، 
تئاتــر،  پســرانه،  و  دخترانــه  مــدارس  دانشــگاه، 
موســیقی غربــی و غیــره بــدون توجــه بــه عمــق 
آن‌هــا، اهمیت می‌دادند؛ درحالی که کشــور فاقد 
انقلاب صنعتی و علمی و توســعه انســانی اصیل 

بود.
این پژوهشگر در خاتمه سخنان خود با اشاره 
سیاســت‌گذاران  و  مدیــران  کــه  درس‌هایــی  بــه 
امــروز می‌تواننــد از امیرکبیــر فرا بگیرنــد، تصریح 
افــراد  انتخــاب  کــرد: تقویــت شایسته‌ســالاری و 
شایســته و توانمند برای مناصــب کلیدی دولتی، 
مبارزه با فســاد و ایجاد ســازوکارهای مؤثر جهت 
مبــارزه با رشــوه‌خواری، توســعه علمــی و فنی و 
تأســیس مؤسســات آموزشــی و علمــی مــدرن، 
اســتقلال ملی و کاهش وابســتگی به قدرت‌های 
خارجــی، تکیــه بر ارزش‌هــای بومی و توســعه‌ای 
ایجــاد  جامعــه،  نیازهــای  بــا  متناســب  و  پایــدار 

کرد. خواهد 


